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  دهيچك �

قـرن چهـارم     كه ابن اعثم كوفي در حدود        الفتوحاين مقاله، جستاري است در مورد مقتل الحسين كتاب          

ـ روايي از هجمة تحريفات عاشورايي مـصون           نيز همچون ساير كتب تاريخي     الفتوح. آن را نوشته است   

لـذا در ايـن     . دهـد   ز مطالب مربوط به جريان عاشورا در ترديد قرار مـي          كه ما را در بعضي ا       نمانده، چنان 

بررسي سعي شده، پس از ارزيابي شخصيت مؤلف و توضيحاتي در مـورد كتـاب او، بـه برخـي از ايـن                       

 .ـ روايي آن مورد كند و كاش قرار گيرد هاي تحريفي اشاره و مطالب تاريخي هجمه

   ها دواژهيكل �

  .، تحريفات، روايات، عاشورا)ع(م حسين، ابن اعثم، اماالفتوح

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه قم.  ∗
  ).پرديس قم(دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران .  ∗∗
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  مقدمه

از آن جهت كه بر اساس مباني شيعه، قول، فعل و تقريـر امـام معـصوم حجيـت                   
دارد، تحريف در دين عموماً و در مورد شخصيت و زندگاني ائمه بـه طـور خـاص،                  

ترين مسائلي است كه پـس از        تحريف از مهم  . العاده خطرآفرين و شكننده است     فوق
اي از   پس از تاريخ عاشورا كه در برهه      . قعه و رخداد، امكان بروز و ظهور دارد       هر وا 

زمان به جريان افتاد، حجم فراواني از نقل اخبار و ذكر رخدادها و وقـايع آن حادثـة                  
عظيم، چه در بنان و چه در بيان به گفتار و نوشتار تبديل شد؛ چراكه حادثة عاشـورا                  

شـد كـه در گـسترة حكومـت اسـلامي آن را              ا مي چنان عظيم بود كه كمتر كسي پيد      
لـذا، پـس از آن حادثـه،        . وگـو ننشـسته باشـد      شنيده و در مورد آن به بحث و گفت        

ها به تـدريج كـار سـهل و آسـاني            انبوهي از اخبار و روايت، كه پالايش و آلايش آن         
به همين سبب است كه در  مورد حادثة عاشورا . نبود، وارد كتب تاريخي حديثي شد

هـا   ها گفتـه شـده و كتـاب        در واقع، آن قدر سخن    . توان با قاطعيـت سخن گفت     نمي
لاي ايـن     در لابـه   )ع( كه گويي حادثة عاشـورا و نهـضت امـام حـسين            1نگاشته شده 

ها در هم تنيده شده و از بين رفته است، و اين هم بدان سـبب اسـت كـه از                      نگارش
انـد    چنان با هم در تضاد قرار گرفته       ابتداي حادثة عاشورا تاكنون، دو جبهة ناهمگون،      

سـاز و    ايـن دو جبهـة تحريـف      . كه از بين بـردن ايـن تـضاد بـسيار نـاممكن اسـت              
صـحتي  : ك.براي مطالعة بيـشتر ر    .(ستيز، براي كار خود دلايل مختلفي دارند       تحريف

ها هم بدون غرض و يا به طور         البته برخي از آن   ) 115ـ  60ش، ص 1385سردرودي،  
اند؛ اما به طور خلاصه اينكه، تحريـف بـه راحتـي در              رد اين جبهه شده   ناخواسته، وا 

ساز و كار مورخان و نويسندگان قرار گرفته اسـت و تنهـا راه مبـارزه بـا آن تـذكّر،                     
و يكي از اهدافي كه در اين مقال به دنبال آن هستيم، همـين              . تحقيق و بررسي است   

  .مهم است
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عاشـوراپژوهي بـا     نوشـتة محمـد اسـفندياري و         ،)ع(كتابشناسي عاشورا و امام حسين    : ك.براي مطالعة بيشتر، ر   . 1
 .، تأليف آقاي صحتي سردرودي)ع(شناسي تاريخ امام حسين ي به تحريفرويكرد
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  81 � روايات عاشورايي الفتوح در ميزان نقد و بررسي 

حـال حاضـر بـا مجموعـه مقـاتلي اصـلي            به هر حال، بايد در نظر داشت كه در          

 1.ها را از آغاز تا پايان، حدود چهل مقتل دانست          توان تعداد آن   رو هستيم كه مي    روبه

خوريم كه يا به لحـاظ       ها به مطالبي برمي    در بررسي متن اين مقاتل، در شماري از آن        

شـورا و  سندي داراي مشكل است و يا متناً و به لحاظ محتوا از هر جهت، با قيـام عا  

 است كه ابـن     الفتوحيكي از اين كتب تاريخي،      .  در تنافي است   )ع(انگيزة امام حسين  

  . اعثم كوفي در حدود قرن چهارم هجري آن را نوشته است

آيد، جستاري است در مورد مؤلف اين كتاب ارزشمند و قـسمتي             آنچه در پي مي   
، پس از آن    )ع(حسيناز تحريفات آن در حوزة كربلا، عاشورا، سخنان و نهضت امام            

 ـــــــــــــــــــــــــــ
انـد   گيرد كه عبـارت    را در بر مي    ...گفتني است اين چهل مقتل علاوه بر كتب تاريخي دسته اول، كتب مناقب و             . 1

، مقتـل   )الطبقـات الكبـري   در  )(ق230م(، مقتل ابن سـعد    )تاريخ طبري مستخرج از   )(ق157م(مقتل ابومخنف : از
در )(ق284م(، يعقـوبي  )الاخبـار الطـوال   در  )(ق281م(، ابوحنيفه دينـوري   )انساب الاشراف در  )(ق279م(لاذريب

ــوبي ــاريخ اليعق ــري)ت ــر از آن در  )(ق310م(، طب ــم غي ــف و ه ــو مخن ــم از اب ــريه ــاريخ الطب ــثم )ت ــن اع ، اب
، ) الـذهب  مـروج در  )(ق346م(، مـسعودي  ) الكبـري  الهدايـة در  )(ق334م(، خـصيبي  )الفتـوح در  )(ق314م(كوفي

در )(ق363م(، قاضي نعمـان )المعجم الكبيردر  )(ق360م(، طبراني )مقاتل الطالبيين در  )(ق356م(ابوالفرج اصفهاني 
، شـيخ   )الامـالي در  )(ق381م(، شيخ صـدوق   )كامل الزيارات در  )(ق368م(، جعفر بن محمد قمي    )شهاب الاخبار 

 روضـة در  )(ق508م(بـن فتـال نيـشابوري     ، ا )تجـارب الامـم   در  )(ق421م(، مـسكويه  )الارشاددر  )(ق413م(مفيد
در )(ق571م(، ابـن عـساكر    )مقتـل الحـسين   در  )(ق568م(، خوارزمي )الاحتجاجدر  )(ق548م(، طبرسي )الواعظين

المنـتظم  در  )(ق597م(، ابـوالفرج جـوزي    )طالب مناقب آل ابي  در  )(ق588م(، ابن شهرآشوب  )تاريخ مدينه دمشق  
، )مثير الاحزان در  )(ق645م(، ابن نماي حلي   )الكامل في التاريخ  در  ()ق630م(، ابن اثير  )في تاريخ الامم و الملوك    

، ابـن   )درر السمط في معالي خبـر الـسبط       در  )(ق658م(، ابن الابار  ) الخواص تذكرةدر  )(ق654م(سبط بن جوزي  
، ابــن )الغمــةكــشف در )(ق693م(، اربلــي)كامــل بهــاييدر )(ق675م(، بهــايي)اللهــوفدر )(ق664م(طــاووس
الفـصول  در  )(ق784م(، ابـن صـباغ    )النهاية و   البدايةدر  )(ق774م(، ابن كثير  )فرائد السمطين در  )(ق722م(المفاخر

بحـار  در  )(ق1110م(، علامـه مجلـسي    ) الـشهدا  روضـة در  )(ق910م(كاشـفي سـبزواري   )الائمة معرفة في   المهمة
، سـپهر   )الـشهاده اسـرار   در  )(ق1285م(، ملا آقا فاضـل دربنـدي      )العوالم للحسين در  )(12م قرن (، بحراني )الانوار

ــاني ــواريخدر )(ق1297م(كاش ــخ الت ــار )ناس ــرزا قاج ــاد مي ــاردر )(ق1305م(، فره ــام زخّ ــاس )قمق ــيخ عب ، ش
ايـن  ). مقتـل الحـسين   در  )(ق1391م(و مقـرم  ) منتهي الامـال   و    المصدور نفثة،  نفس المهموم در  )(ق1359م(قمي

ود، كه به طور جداگانه و توسط محققان        ش در كتب تاريخي يافت مي    ) ع(مقاتل، يا در لابلاي ترجمة امام حسين      
البتـه  . انـد  اختـصاص داده  ) ع(به چاپ رسيده و يا مؤلفين عنوان اصلي كتاب خود را به عاشورا و امـام حـسين                 

توانـد جـزء منـابع     توان نام برد، ولي براي پژوهش پژوهندگان مقاتل ذكر شده مي       مقاتل فرعي ديگري را نيز مي     
 .  اصلي قرار گيرد
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در مورد رويدادهاي غير واقعي با دلايل قرآني، حـديثي، شـواهد تـاريخي و عقلـي بـه                   
به علاوه، برخي احاديث منسوب و روايات منقول از جانب          . ايم بررسي و كاوش نشسته   

 در حوزة عاشورا و كربلا در اين كتاب وارد شده، به شكلي كـه نهـضت                 )ع(امام حسين 
دهـد،   كه ديگر روايات وارده از ائمه نشان مي         مرتبت اصلي خود چنان     از )ع(امام حسين 

  .ايم ها به بحث و نقد دربارة آن پرداخته لذا در پي بررسي آن. تنزّل يافته است

  ي  كوفاعثم ابن شخصيت و تأليفات. 1

وي بـه   . است) م 926= ( هجري 314 وفي مت ،بن علي اعثم كوفي    ابومحمد احمد 
عـدم اطـلاع     .شـود  شناخته مـي   4 و 3ن  مورخ شيعي در قرو    وشاعر   عنوان محدث، 

زندگاني وي به حدي است كه حتي در نـام و نـسب              دقيق از زادگاه و تاريخ تولد و      
همچنين لفـظ    .اند  برخي نامش را احمد و برخي نيز محمد آورده         ،وي اختلاف كرده  

كاتب چلپي،  (.اند بردهكار  ه   خود ابن اعثم ب    ة دربار  گاهي ،كه لقب پدر او بوده     اعثم را 
 و براي مطالعة بيـشتر،      220، ص 3جق،  1357آقابزرگ تهراني،   / 1237، ص 2تا، ج  بي
 )13ش، ص1374مستوفي هروي، : ك.ر

 اولـين شخـصي اسـت كـه در خـصوص            ،يـاقوت حمـوي    در بين محققـان،   

كـشف  بعـد از او حـاجي خليفـه در           شخصيت ابن اعثم مطلبي ارائه داده اسـت،       

 هالذريع ـابزرگ تهرانـي در     ق ـيخ آ ، ش ـ )1237، ص 2تا، ج  ي، بي كاتب چلپ ( الظنون

ديگران مطـالبي بـا       و )1151، ص 1ج(هنام لغتدر   علامه دهخدا ،  )220، ص 3ج(

مـستوفي  : ك.ر(.انـد   همراه با استنباط شخصي خود آورده      ،دبامعجم الا استفاده از   

  )14 ش، ص1374هروي، 

خ  مور ،نويسد كه ابن اعثم    مي ديب الا ةمعرفريب الي   رشاد الا الا ياقوت حموي در  
بر نظـر مرحـوم      بنا .آيد  و نزد اهل حديث ضعيف به شمار مي        ،مذهب شيعي است و 

  شـيعيان و سـپس ضـعفا آورده،        ة وي را در زمر    ،محمد پروين گنابادي اينكه ياقوت    
، 17 ص ،همـان .( ابن اعثم است   ةهاي قضاوت منفي حموي دربار     شايد يكي از انگيزه   

  )9ه مشترك ياقوت حموي، ترجمة محمد پروين گنابادي، صبه نقل از برگزيد
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 و زيدي تشيع امامي،  انتساب   نگاهي به كتاب وي،    هم به تشيع است،    متّ ،ابن اعثم 
 مطالـب مثبـت زيـادي       ، خلفاي نخست  ة زيرا دربار  ،كند رد مي دربارة او   اسماعيلي را   

سئله به تشيع عراقي او      واقعيات شيعيان را نيز نقل كرده و اين م         ، در عين حال   ،آورده
ابن اعثم نيز بايد  .تشيع است  اصل بر، راويان و اخباريان كوفي   ةدربار و   گردد، مي باز
 رفت  و )ع(خر از اين نوع خاص از تشيع باشد، نگاهي به مسائل تولد امام حسين             أمت
 و چگـونگي ايـن      )ع(دادن جبرئيـل از شـهادت امـام حـسين          شد فرشتگان و خبر    و

آن  بدون تغيير در لحـن،     دهد كه وي از مĤخذ شيعي استفاده كرده و         ان مي نش ها، نقل
  )130، ص1 جش،1386جعفريان، .(رده است نقل كرا مطالب

  :ده استكر تأليف ، كتاب در تاريخابن اعثم سه
  .شيد استكه شامل تاريخ فتوحات اسلام تا ايام هارون الرّ ،الفتوحـ 
  .دست نيست  در كه امروز اثري از آنالمألوفكتاب ـ 
شـامل رويـدادهاي خلافـت عباسـي از آغـاز تـا عـصر مـأمون                 ،  التاريخكتاب  ـ  

  )429، ص1 جق،1420ياقوت حموي،.()هجري218متوفي (عباسي
كنـد و    به نام او ذكـر مـي       دو كتاب    ،وياز   كوتاه   ي پس از ذكر شرح حال     ،ياقوت

هارون و   ان ابوبكر تا  زم خست تاريخ او از   برد، ن   وي نامي نمي   المألوفالبته از كتاب    
او ) جـا  همـان .(دوم كتاب تاريخ مشتمل بر حوادث زمان هارون تا پايان دوران مقتدر         

ايـن  كـه     هـارون دانـسته در حـالي       ةكتاب اول وي را از آغاز خلافت ابوبكر تا دور         
 ش،1386جعفريـان،   .(شـود  شامل مـي    از خلافت ابوبكر تا خلافت معتصم را       ،كتاب

  )131، ص1ج

  الفتوحهاي  ويژگي. 2

متـون تـاريخ    ترين   و مهم  از معتبرترين     در كنار ديگر منابع تاريخي، يكي      الفتوح 
در اوايل قـرن چهـارم        كه به زبان عربي و     الفتوحاصل كتاب    .رود به شمار مي  اسلام  

براي تاريخ قديم عرب و اسلام از زمان رحلـت حـضرت             هجري نوشته شده است،   
به خصوص در مـورد آنچـه مربـوط          )ق193م(درسول تا زمان خلافت هارون الرشي     
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هاي اعراب با خزرهـا      است به عراق و فتح خراسان و ارمنستان و آذربايجان و جنگ           
  .روم شرقي منبع مهم و قابل اعتمادي است نفوذ وگسترش اسلام در ايران و و

ترين شرح پيشرفت سپاهيان عـرب در قلمـرو           جامع ،بلاذري فتوح البلدان  گرچه

تفصيل بيشتري در خصوص وضع اعراب      ،  الفتوحابن اعثم در كتاب      ست،ساسانيان ا 

در اختيـار خواننـده قـرار        خراسـان  بـه خـصوص در ارمنـستان و        در بلاد مفتوحـه،   

/ 318ــ   305، ص 4ج/ 342ـ ـ316 ص  ،2جق،  1411ابن اعـثم كـوفي،      : ك.ر.(دهد مي

ر د، د زپـردا   بلاذري بيشتر به شـرح فتوحـات مـي         ،علاوه بر اين  ) 354ـ�   351، ص 6ج

گذارد و به حوادث داخلـي عـراق توجـه بيـشتري              فراتر مي  يحالي كه ابن اعثم گام    

ديـد   اين امر، ) 343ـ�   342، ص 2ج/  به بعد  72، ص 1 ج ق،1411همان،  : ك.ر.(كند مي

 بـه   .برد م او مي  حتي متقد  عصر و  خان هم ديگر مور  تاريخي وي را فراتر از بلاذري و      

هـاي    روايت ابن اعثم بـا روايـت       ةمقايس«: آمده راناي دانشنامه اسلام و   كه در    طوري

اي  دهد كه ابن اعثم نـه تنهـا وسـيله          نشان مي  كه طبري نقل كرده است،     مدائني چنان 

بلكـه خـود نيـز بعـضي         طبري آمـده،    براي تعيين صحت رواياتي كه در      ،مفيد است 

 .ا دست يافت  ه توان به آن    مي الفتوحكتاب   افزايد كه فقط در    ها مي  آن تفاصيل مهم بر  

در اين است كه وي علاوه بـر         الفتوحتصنيف كتاب    ارزش كار ابن اعثم در تأليف و      

  روايت اقوال مور  ابـن كلبـي    ابومخنف و واقدي، ثان ثقه از جمله مدائني، خان و محد

هـاي خـويش را بـه صـورت روايـت تـاريخي مسلـسلي                دريافت ها و  تمامي شنيده 

ــت، ــه، درآورده اس ــات  در نتيج ــضرت   جريان ــت ح ــد از رحل ــاريخي دوران بع ت

مستوفي هـروي،   (».گيرد به صورتي يكنواخت در اختيار خواننده قرار مي        )ص(رسول

  )12صش، 1374

هاي مورخان ويژگي خاصـي      البته اين نوع نوشتن ابن اعثم نسبت به ديگر نوشته         

 دارد، و آن اين است كه وي در كتاب خود بيشتر از ديگر مورخان به جزئيات توجه                

در برخـي مطـالبي كـه       ] كـه خواهـد آمـد      چنـان [ناگفته نماند ابن اعـثم      . كرده است 

  .اختصاص به خود او دارد، از نظر سند، متن و محتوا قابل نقد است
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نمايد   دارد و در وهلة نخست، چنين مي       فتوحات ابن اعثم نام     الفتوحگرچه كتاب   
هـا باشـد، امـا بـا دقـت و       كه مانند ديگر آثار مذكور فتوح، موضوع آن، فتح سرزمين    

هـا در عـصر      كه شامل فتح سـرزمين     شود كه اين كتاب علاوه بر آن       مطالعه معلوم مي  
، تـاريخ طبـري   هـايي چـون      شود، همچون كتاب   خلفاي اوليه و اندكي پس از آن مي       

 ابن اثير و غير اينها، نوعي تاريخ عمومي اسلام نيز هست كـه در               كامل،  اخبار الطوال 
  )193صش، 1381غلامي دهقي، .(دارد تمام مينقل جزئيات، اه

دهد برخي از كساني كه مرتـد        كه نشان مي    اخباري وجود دارد   ،در اين كتاب  

 حاضر به   ،و اهل بيت  ) ع( كساني بودند كه به دفاع از حق امام علي         ،ناميده شدند 

) 130، ص 1جش،  1386جعفريـان،   .(اند هپرداخت زكات به حكومت ابوبكر نشد     

 گونـه،  را داستان  آن پذيرند و   اين كتاب را نمي    ،است كه مستشرقان  به همين دليل    

ــوه ــد  مــيجل ــستوفي هــروي، : ك.ر( اوراســت.دهن ــل از15صش، 1374م ــه نق    ب
 Z V  Togan. Koroci Czond Anch.III. 47(نويسد  در مورد كتاب وي مي:   

  فتوحات و شرح حال زندگي     ة كه تاريخي است داستان گونه دربار      الفتوحكتاب  «
  )15همان، ص(».نخستين خلفا تا زمان يزيد بن معاويه بر اساس نظر شيعيان

 از قـرن شـشم      ة متن فارسـي بـه جـا مانـد         ةوسيله   ب  نيز هايي از متن عربي    بخش
 مـشتمل بـر تمـامي مـتن اصـلي      ،كه متن موجـود  رسد  به نظر مي   .تكميل شده است  

ر مـتن حاضـر نيامـده     د،را نقل كرده س آنو موردي از اين كتاب كه ابن طاو .نيست
  )562صش، 1371اتان كلبرگ، .(است

قـان قـرن شـشم در        از محقّ  ،اين كتاب توسط محمد بن احمـد مـستوفي هـروي          
حيـث ادبـي از      هجري ترجمه شده كـه از      596حدود سال  در )نزديك تايباد (پوشيج

ايـن   .شـود   شامل مي   را )ع(تنها تا وقايع امام حسين     اهميت والايي برخوردار است و    
تـا   شـود و   شروع مي  )ص(پس از پيامبر  دوران  حالي است كه متن عربي كتاب از        در  

اين ترجمه در حال حاضر، توسط غلامرضـا        .(گيرد در بر مي  آخر خلافت مستعين را     
 به دست شـركت انتـشارات علمـي و          1372طباطبايي مجد تصحيح شده كه درسال       

چـاپ سـنگي شـده      هجري در بمبئي     1300اين ترجمه به سال      .)فرهنگي چاپ شد  
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و محمدتقي سپهر واقع شده      حبيب السير  خواندمير در    ةاين كتاب مورد استفاد    .است
  ) 303، ص1 جش،1366خرمشاهي، .(است

كشف كه   چنان هاي ديگري هم در كتب مختلف شناخته شده،         به نام  الفتوحكتاب  

ه الذريع ـ ،»فتوحات الـشّام  «عنوان   از آن با  ) 1237، ص 2تا، ج  كاتب چلپي، بي  (الظنون
غفـاري  (تاريخ نگارسـتان   و،  الفتوحبه نام   ) 220، ص 3ق، ج 1357آقابزرگ تهراني،   (

  .برند نام مي »تاريخ فتوح« از آن به عنوان) 5صق، 1404كاشاني، 

  نگاري ابن اعثم روش تاريخ. 3

در برابــر دو روش روايــي و (روش ابــن اعــثم در تــدوين كتــاب، روش تركيبــي
نگاري آن است كه مورخ به جاي ذكر         تركيبي در تاريخ  مراد از روش    . است) تحليلي

روايات مختلف و اسانيد يك واقعه، از راه مقايسه و تركيب و ايجاد سازگاري ميـان                
غلامـي دهقـي،    .(روايات گوناگون، واقعة مذكور را طي يـك روايـت توضـيح دهـد             

  )193صش، 1381
هشام  زهري، واقدي، بن مزاحم،  نصر شعبي،،  هاي آشنا در منابع وي     برخي از نام  

  :نويسد  اين اسناد ميذكروي پس از  .د هستنكلبي
آوري  هـا جمـع     روايات اين افراد را با وجود اختلافـات موجـود در آن            ةمن هم «

جعفريـان،  (».با مـضموني واحـد ترتيـب دادم        ها يك روايت را    كردم و از مجموع آن    
  )149ـ147، ص2، به نقل از ابن اعثم كوفي، ج129، ص1 جش،1386

كه گذشت، مؤلف، خود به اين روش تصريح كرده است، با اينكه روش ابن               چنان
  .اعثم، روش تركيبي است، در عين حال از ذكر منابع اثر خود غافل نمانده است

هـا،   كند كه احاديث راويان را در هم آميختـه و از مجمـوع آن              گرچه او تأكيد مي   
ر مورد حوادث مهم، باز هـم منبـع         گزارش تاريخي فراهم آورده است، خوشبختانه د      

غلامي دهقي،  .(شود كند و در اين ميان، نام مدائني بيشتر آورده مي          كار خود را ياد مي    
  )193صش، 1381
 در سـند بـالا كـه از         ،آن  يكي از منابع او آثار ابومخنف بوده و افزون بر          ،شبهه بي
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 مطـالبي از    ،ل خـود  سند مـستق    در برخي از موارد هم با      ،طريق كلبي از وي ياد كرده     
، 4، به نقل از الفتـوح، ج      131، ص 1 ج ش،1386جعفريان،  .(ابومخنف نقل كرده است   

آغـاز خلافـت     مربـوط بـه جنـگ امويـان و عباسـيان و            ابن اعثم در اخبار   ) 322ص
جـا، بـه نقـل از ابـن اعـثم            همـان (مدائني آورده  مطالبي را از   عباسيان به طور مرتب،   

 ،در مـورد ديگـري    و  ) 218،  207،  205،  202،  196،  195،  192،  190، ص 8كوفي، ج 
، 8ج ق،1411ابـن اعـثم كـوفي،       .(هايي آورده است   نقل )بلاذري( بن يحيي  از احمد 

  )212ص
  بدان سان كه به طبري منـسوب شـده،         ، تاريخ ابن اعثم با احاديث مدائني      ةمقايس
 د شـده در    نسبت به احاديث يا    مفيددهد كه ابن اعثم نه تنها دقت و نظارتي           نشان مي 

بلكه جزئيات مهمي را نيز ياد كرده كه تنهـا در كتـاب              داشته، الملوك اخبار الرسل و  
  )16صش، 1374مستوفي هروي، .(توان يافت  وي ميالفتوح

 جهت فـرق    دو از   ،خان زمان ساير مور  ابن جرير طبري و    نويسي او با    تاريخ ةشيو

 و ديگر آنكه وقايع تاريخي را       نكه استناد او بيشتر به روايات شيعه است       آيكي   دارد،

ثان سني مذهب او را تضعيف       بعضي محد  ،از اين رو   .به صورت داستان نوشته است    

  ) 303، ص1جش، 1366خرمشاهي، (.اند كرده

  ابن اعثم و واقعة كربلا. 4

يك  . ساير شهرهاست  ةافزون بر اخبار آن دربار      حوادث عراق،  ة دربار الفتوحمطالب  
 كربلا  ةاز مĤخذ دست اول حماس    ست كه    كربلا ةدرباركتاب   جلد از چاپ هشت جلدي    

 از خـوارزمي آمـده      مقتـل الحـسين    تغييـر در     يهمين مـتن بـا انـدك       شود، محسوب مي 
ابـن اعـثم    تـوان گفـت كـه        به همين دليل مي   ) 131، ص 1 ج ش،1386جعفريان،  (.است

رش  گـزا  ،نگاري عراق است كه پـس از طبـري         كسوتان مكتب تاريخ   كوفي يكي از پيش   
 150مجموعـه گـزارش او بـيش از          .دهـد   عاشورا به دست مـي     ةلي از حادث  بسيار مفص 

 تمـايلات شـيعي دارد و     گرايشات و   ابن اعثم   ،   ذكر شد  قبلاً طور كه  همان .استصفحه  
   . عاشورا را ارائه كرده استةترين گزارش تاريخي از حادث طرفانه  بي،رسد به نظر مي
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هـاي   هاي اهل سنت بسنده نكرده و برخي روايت        بر همين اساس، تنها به روايت     
شيعي را نيز آورده است و همين به كتابش اعتبار بيشتري بخشيده و آن را والاتـر از                  

. هاي ابن سعد و ابن عساكر و ديگر دگرانديشان قرار داده است            جايگاه مقتل نگاشته  
  )33صش، 1385صحتي سردرودي، (

 منبـع و مرجعـي      ،در بيـشتر مـوارد     ين كتـاب،  كه ا درخواهيم يافت    الفتوحبا دقت در    
ص در ديگر مĤخـذ      اما با كمي تفح    ، از مĤخذ خود سخني به ميان نياورده        نويسنده ندارد و 

راويـان ابـن اعـثم بـه        . را در سـاير منـابع يافـت       كتاب  توان بسياري از اخبار      مي منابع، و
ي خود را ذكر    راو و   گويد وي همه جا از قول خويش سخن مي       . روشني مشخص نيستند  

 .باشد شود كه منظور خود ابن اعثم مي        ديده مي  »قال«و كلمه   اسر كتاب    در سرتا  كند و  نمي
چراكـه گزارشـات او     ؛  ابن اعثم از مقتـل ابومخنـف اسـتفاده كـرده باشـد             رسد به نظر مي  

 ،ابـن اعـثم    تـوان گفـت     نمـي   البتـه  و  با طبري و روايات ابومخنف سازگاري دارد       عمدتاً
 پـنج حدود   با زيسته و  ها در يك دوران مي      زيرا آن  ،لا را از طبري گرفته است     گزارش كرب 

  .) هجري314ابن اعثم در سال   و310طبري در سال (اند  وفات يافتهفاصلة زمانيسال 
كـه   شـود  رواياتي در گزارش ابن اعثم پيرامون عاشورا ديـده مـي          ،  طرف ديگر از  

اهداف آن حضرت از اين قيام       كند و  ي را ترسيم م   )ع(قيام امام حسين   خط روشني از  
، 5ق، ج 1411ابـن اعـثم كـوفي،       : ك.براي نمونه، ر  .(كشاند را به خوبي به تصوير مي     

رسد ابومخنف اين روايـات را گـزارش كـرده اسـت ولـي               ه نظر مي  و ب  )22ـ21ص
يا وابستگان به امويان ايـن روايـات را كـه             و ،ها چشم پوشيده    طبري از آن   ،سفانهأمت

   .اند  از تاريخ او حذف كرده، بودهشانرانه حكومتمزو و  ماهيت فاسدةدافشاكنن
گاه الفاظ و عبـارات   ل و در چهارچوب مقتل ابومخنف است و       مفص  وي گزارش

 .دهايي با آن دار    ها و كمبودها و تفاوت     ها يكسان است، اما در برخي موارد افزوده        آن
  )167ـ 166ش، ص1386  حسيني،(

ابن اعثم منابع خود را ذكر نكرده، به همين دليـل            اشاره كرديم،    طور كه قبلاً   همان
معلوم نيست مطالب خود را از متن ديگران فراهم كرده است يا روايت راويـان؛ امـا                 

آيد اين اسـت      ابومخنف به دست مي    مقتل با   الفتوح مطالب   ةآنچه از بررسي و مقايس    
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آنكـه بدانـد آن      قـل كـرده بـي     گويان ن  كه وي همان روايت ابومخنف را از زبان قصه        
 در بعـضي  الفتـوح البته ناگفته نمانـد كـه   ) 167همان، ص (.روايت از ابومخنف است   

تـوانيم بـه آن       مـي  تاريخ طبـري   ابومخنف يعني مقتلي كه ما امروزه در         مقتلموارد با   
  .دسترسي داشته باشيم، يكي است

  الفتوحمطالب غير واقعي و تحريفي . 5

قابل نقـد  هايي نقل شده كه     خوابويژه   به  و  مطالب ،ناوين ع ،در گزارش ابن اعثم   
، و مـا را در قبـول آن مـوارد مـردد             هاي ديگر وجـود نـدارد      در گزارش است و گاه    

  :شود كند، برخي موارد ذيلاً بررسي مي مي

  به سرزمين كربلا ) ع( ورود حضرت عليةواقع. 1 ـ5

به كربلا، ماجراي كشته     پس از رسيدن     )ع( آمده كه حضرت علي    الفتوحدر كتاب   
افـزون بـر ايـن مطلـب،        . دهنـد   را براي ابن عباس توضيح مـي       )ع(شدن امام حسين  

 را براي او    )ع(ها بر حسين   حضرت جريان عبور حضرت عيسي، حواريون و گرية آن        
هـر زمـاني    «: فرماينـد  كنند و پس از اعطاي چند عدد سرگين آهو بـه او مـي              نقل مي 

، عـلاوه بـر     » خون درآمدند، بدان كه حسين كشته شـده        ها به رنگ   ديدي اين سرگين  
فرماينـد،   اين، حضرت براي ابن عباس در مورد خواب خود در همان سـرزمين مـي              

بيني، خـون    فرشتگان پس از دلداري و تسليت به من گفتند اين جوي خون را كه مي              
شـود و بـدان كـه حـسينت را در همـين              حسين توست كه در اين محل ريختـه مـي         

/ 553ـ ـ550، ص 2ق، ج 1411ابـن اعـثم كـوفي،       (»...كننـد و   ن قطعه قطعه مي   سرزمي
  )507ـ 504 ش، ص1374مستوفي هروي، 

  بررسي و نقد

  :بررسي سندي. الف

كتـاب در     علاوه بر اين   ي،بررس با كمي فحص و   توانيم   مي را   ياين روايت تاريخ  
م از   علامـه مجلـسي كـه او ه ـ        )170، ص 58جق،  1403مجلسي،  (الانوار بحاركتاب  
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شـيخ   يمـال اد اين روايـت در      ن س . بيابيم ، نقل كرده  )695 ص   ق،1417(صدوق امالي
  :باشد يصدوق به شرح ذيل م

»اثنا محمد بن    حد حمد بـن يحيـى بـن       احدثنا  : ، قال )رضي االله عنه  (نانيحمد الس
: حدثنا تميم بن بهلـول، قـال  : ثنا بكر بن عبداالله بن حبيب، قال    حد: ان، قال زكريا القطّ 

  ».:..ثنا علي بن عاصم، عن الحسين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عباسحد
  تعبير رجاليون در مورد حال روايي رواتـ 

 مجهول من مشايخ الصدوق،    :راوي روايت يعني محمد بن احمد سناني       نفر اول، 

 ـ       وايةالرّاكثر   / 23، ص 16، ج ق1412موسـوي خـويي،     (.يا عليـه   عنـه فـي كتبـه مترضّ

  )495ق، ص1417جواهري، 

  )50ق، ص1417جواهري، (.مجهول :احمد بن يحيي زكريا القطان

  )91همان، ص(.مجهول :بكر بن عبداالله بن حبيب مزني

  )94همان، ص(.مجهول :نعيم بن بهلول

  )400همان، ص(.انه لم تثبت وثاقته جليل الا :علي بن عاصم

  )171همان، ص(.مجهول :حسين بن عبدالرحمن

  )480همان، ص(.قهموثّ القمي عن علي وروي في تفسير  :مجاهد

 ولي آنچه در افـراد ايـن سـند قابـل ملاحظـه           ،نياز به معرفي ندارد    نيز   عباس ابن

گونـه    رجـاليون بـه ايـن      ،به همين دليل  . روات است  تن از چهار  مجهول بودن    است،

ون بـر نظـر رجـالي      لذا ما هم بنا    .دانند را ملاك اعتبار نمي    آن سندها اعتنايي ندارند و   

  .كنيم  اعتبار خارج ميةاز داير اين روايت را

  :نقد محتوايي. ب

گرچه نقد كردن از جهت محتوا، آن هم نقد روايـات مربـوط بـه زنـدگاني ائمـة                   
تـوان گفـت، چـرا در        اطهار، كار بسيار مشكلي است، در نقد اين روايت تاريخي مي          

مربـوط بـه خـون      اين روايت سخن از سرگين و پشكرة آهوست، آيا روايتي آن هم             
 در سرزمين كربلا، با اين لفظ عنوان در شـأن امـام اسـت؟ يعنـي               )ع(حضرت حسين 
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شد به جاي سرگين، از خاك، آن هـم تربـت            آورد؟ آيا نمي    را پايين نمي   )ع(شأن امام 
امام كه طبق روايات متعدد از قداست خاصي برخوردار است، استفاده شـود؟ ضـمناً               

كـه اكثـر    ( خوارزمي مقتل الحسين الحديد و يا      ابن ابي  ةنهج البلاغ اين واقعه در شرح     
تر و نه به اين كيفيـت نقـل          اي معقول  به گونه ) اقوال خود را از ابن اعثم گرفته است       

ق، 1418خـوارزمي،   / 170ـ169، ص 3، ج ق1378ابن ابي الحديد،    : ك.ر.(شده است 
  )264، ص1ج

  دينهم  يزيد بهةپيش از رسيدن نام) ع(حسين خواب امام. 2 ـ5

 :وقتي وليد، ابن زبير و امام را براي بيعت خواست، آن حضرت به ابن زبير گفت               
اش  گون شـده بـود و آتـش از خانـه          ژمن ديشب در خواب ديدم كه منبر معاويه وا        «

كنم زمان آن رسيده     كشيد، من آن را به مرگ او تعبير كردم و اكنون فكر مي             شعله مي 
ابـن اعـثم   (». از ما بيعت بگيرد،گران آگاه شوندخواهد پيش از اينكه دي است و او مي   

 ايـن خـواب در      )823ش، ص 1374مـستوفي هـروي،     / 12، ص 5جق،  1411كوفي،  
 ابـن اعـثم   الفتـوح را از     آن ، خوارزمي نيز آمده كه به تصريح نويـسنده        الحسين مقتل

  )264، ص1جق، 1418خوارزمي، .(گرفته است

  هنگام حركت از مدينهبه  خواب امام .3 ـ5

، صبح گريـه كـرد، هنگـام فجـر          بعد از آنكه به زيارت قبر جدش رفت و تا          ماما
   :رسول االله را در خواب ديد

گاه رسـول    آن .اند در خواب ديد كه گروهي از فرشتگان، اطراف رسول االله را گرفته           «
 حبيبـي يـا   : اش چسباند و بين دو چـشمان او را بوسـيد و گفـت              را به سينه    حسين ،االله

ي تو را به زودي در سرزمين كربلا در ميـان گروهـي از امـتم بـه خـون                    گوي) ع(حسين
 ورزند، از آب دادن به تو دريغ مي      اي و    بينم، در حالي كه تو تشنه      آغشته و سر بريده مي    

 حبيبـي   ندارنـد،  مقـامي هـا نـزد خداونـد هـيچ          آن.  شفاعتم را دارند    اميد اما با اين حال   
 اتيتـو در بهـشت درج ـ     .  و منتظر تـو هـستند      ندا برادرت نزد من   مادر و   پدر و  !محسين

مرا نيـازي بـه برگـشت    : گفت) ع(حسين . مگر با شهادتشوي نايل نميداري كه به آن  
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بايـد بـه دنيـا      : رسـول االله فرمـود    . به دنيا نيست، دوست دارم در كنار تو منـزل گـزينم           
 بـه    را كه خداونـد بـراي تـو نوشـته           عظيمي  شود و ثواب   روزي تو برگردي تا شهادت    

از خواب بيدار شد، خواب خود را بـراي خانـدان خـود             ) ع(وقتي حسين . دست آوري 
پا شد كـه در شـرق و غـرب عـالم            ر كرد و چنان ماتمي در بني هاشم و اهل بيت ب           نقل
  )831ش، ص1374مستوفي هروي، / 19، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، (».نبود

در منابع قبل از ابـن      د  ، اين مور  هايي غير ممكن نيست     تحقق چنين خواب   گرچه

لازم است ذكر شود كه اين خواب در منابع بعـد از او بـه نقـل از                   .اعثم وجود ندارد  

جـاي سـؤال    ) 271ـ270، ص 1جق،  1418خوارزمي،  : ك.ر.(ابن اعثم نقل شده است    

خورد، ولي در كتب تاريخي       به چشم مي   الفتوحها بيشتر در     است كه چرا اين خواب    

شـود   نويـسي سـبب نمـي      شود و آيا اين نوع تـاريخ       فت نمي پيشين به اين صورت يا    

  گون تلقي شود؟ كتاب افسانه

  در شب عاشورا) ع(خواب امام حسين. 4 ـ5

 را در خـواب ديـد كـه بـه او            )ع(مـادر و بـرادرش حـسن       پـدر،   جد، )ع(حسين

 بـه خـواهرش     )ع(گـاه حـسين    آيـي، آن   تو به زودي نزد ما مي     ! حسين اي« :فرمودند

 ق،1411ابن اعثم كـوفي،     (».آن كار نزديك است و شكي در آن نيست        به خدا   : گفت

  )900ش، ص1374مستوفي هروي، / 97، ص5ج

شـود كـه از      هاي ابن اعثم، به وفور مشاهده مي       ها در گزارش   از اين دست خواب   
، ق1385ابـن اثيـر،     : ك.ر(هاي ديگـر   گزارش در. پوشيم ها چشم مي   ذكر برخي از آن   

 176 و   167، ص 8جق،  1407ابـن كثيـر،     / 748، ص 5ج ق،1410ذهبي،/ 56، ص 4ج
طبـري،  (ابومخنـف   از جملـه روايـت     .)ها شبيه همـديگر اسـت      كه تقريباً اين خواب   

 . معقول و قابل پذيرش است      چند خواب نقل شده كه كاملاً      1)416، ص 5جق،  1387

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 نقـل شـده،   الفتـوح موجود است اما نه به اين شكل كـه در           ] بالا[ و منابع ديگر     تاريخ طبري ه اين خواب در     البت. 1

برند و حرفـي از حـضرت اميـر، حـضرت زهـرا و امـام                 بلكه امام حسين در خواب خود، فقط از پيامبر نام مي          

 .نيست) عليهم السلام(حسن
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ابـن طـاووس،    .( سيد بـن طـاووس نقـل شـده اسـت           لهوفاين خواب، عيناً نيز در      
  )55ق، ص1417

  تمجيد از عمر و خيرخواهي و درخواست دعا از ابن عمر. 5 ـ 5

 امام بـه هنگـام خـروج، بـه سـمت كوفـه خطـاب بـه ابـن عمـر                      اين مطلب كه  
اگـر پـدرت    « و   »شـنوم   تو را مـي    سخن نصيحتم كن،    ،اگر من بر خطايم   «: فرمايند مي

 ـ ب) 26، ص 5ق، ج 1411ابن اعثم كوفي،    (1».كرد  مرا ياري مي    حتماً ،زنده بود  و ر  ا تفكّ
و در   ناهمـسوست     و روايـي   اهل بيت سازش ندارد و بـا مـسلمات تـاريخي          انديشة  

بـه  ) 280، ص 1 ج ق،1418( خـوارزمي  مقتـل الحـسين   برخي منابع بعـد از او چـون         
  .تصريح از ابن اعثم نقل شده است

به اين وصف كه هميشه دستگير اهل بيت باشد، شناخته          عمر  سؤال اينجاست كه    
 و عملكردهاي اهل بيت در جاي جاي زندگي پربركـت خـود ايـن               ها نشده، و گفته  

  .كند رويداد حقيقتاً جعلي را نفي مي

  وصيت امام به محمد بن حنفيه. 6 ـ5

 در سحرگاه حركـت از مدينـه، در         )ع(وگوي محمد بن حنفيه با امام حسين       گفت
گـو در   و ها، تقريباً به طور مشابه نقل شده است؛ ولي در ذيل ايـن گفـت               همة روايت 

گزارش ابن اعثم مطلبي آمده است كه در منابع ديگر قبل از اين كتاب وجود نـدارد،                 
اي بـرادر تـو بايـد در مدينـه          «: امام در پايان اين صحبت، به محمد بن حنفيه گفـت          

پس از آن   . بماني و چشم من باشي تا هيچ چيز از كارهاي اينان از من پوشيده نماند              
ابـن اعـثم كـوفي،      (».اي نوشـت   نامـه   و وصـيت    دوات و بياضي خواسـت     )ع(حسين
انـي لـم اخـرج      «: وصيت به محمد بن حنفيه و اين سخن امام        ) 21، ص 5ق، ج 1411

 فقـط   »... جدي امةاشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما اريد طلب الاصلاح في              
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قام من دوني قيامه بين يدي جدي، يا ابن ا كنصرته جدي و درك زماني لنصرنياباك عمر بن الخطاب ان الو  .1

وسع العذر، و لكن لا تتركن لي الدعاء في دبر انت في ان كان الخروج معي مما يصعب عليك و يثقل فاف! عمر

 .مورلى ما تؤول الاا لهم حتى تعلم بالبيعة، و اجلس عن القوم و لا تعجل صلاةكل 
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ماندن در گزارش ابن اعثم آمده، يا اين سخنان و پيشنهاد ابن حنفيه به امام و دستور                 
 ابــن اعــثم وجــود دارد و از قــرن هفــتم بــه بعــد در الفتــوحاو در مدينــه فقــط در 

 ابن  مناقب،  )273ـ  271، ص 1جق،  1411( خوارزمي مقتلهاي ديگر همچون     گزارش
، )40ـ ـ39ق، ص 1417( سيد بن طاووس   لهوف،  )240، ص 3، ج ق1376( شهرآشوب

ــ  176، ص ش1365( بحرانـي  العوالم،  )39ق، ص 1406( ابن نماي حلي   مثير الاحزان 
  . نقل شده است... و) 323 و 179

اين وصيت از چند جهت قابل ترديد است و بعيد نيست كه اين قـسمت توسـط                 

اند، جعل شده باشـد      ها كه خلف كيسانيه بوده     هواداران مختار يعني كيسانيه يا عباسي     

. بدانندتا امامت محمد بن حنفيه را ثابت كنند و او را طبق اين وصيت، جانشين امام                 

اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما اريد طلب الاصلاح               «و جملة   

نهى عن المنكر   ان آمر بالمعروف و     اريد  ا) صلى االله عليه و سلم    ( محمد  جدي امةفي  

طالـب و    بـي ابي علي بـن     ا سيرةو  ) صلى االله عليه و سلم    ( جدي محمد  بسيرةسير  او  

، 5ق، ج 1411ابـن اعـثم كـوفي،       (»... المهديين رضي االله عنهم     الخلفاء الراشدين  سيرة

هر چند محتواي خوبي دارد، اما چون ضمن وصيت بـه محمـد بـن حنفيـه                 ) 21ص

توان آن را به امام نسبت داد، به خصوص از ظاهر سخن پيداسـت كـه آن                  آمده، نمي 

شـدن  حضرت به قصد قيام در برابر يزيد از مدينه خارج شده، در حالي كـه خـارج                  

بنابراين، درستي انتساب ايـن سـخن بـه         . وي از مدينه به قصد پناه بردن به كعبه بود         

امام نيز قابل ترديد است؛ البته محتواي سخن صحيح است و كاملاً با هدف قيام امام                

ش، 1386حـسيني،   .(خـواني دارد    و حركتش از مكه به سـوي عـراق هـم           )ع(حسين

  )179ص

  اصطلاح الخلفاء الراشدون. 7 ـ5

 پيشنهاد كرد كه از شهري بـه شـهر ديگـر            )ع(محمد بن حنفيه به حضرت حسين     
كه بتـواني مردمـان را بـه بيعـت           برو، نمايندگان خود را به سوي مردم فرست، چنان        

اگر مردم بـا تـو بيعـت كننـد و تـو را متابعـت نماينـد، خداونـد را                     . خويش خواني 
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مه محمد به امام عرضـه      در ادا ) 832ش، ص 1374مستوفي هروي،   ... (شكرگزاري و 
 والخلفاء الراشدون من بعده حتي يتوفّـاك        )ص(فاقمت فيهم بما يقوم النبي    «: دارد مي

ابـن اعـثم    (»االله و هو عنك راض والمؤمنون كذلك كما رضـوا عـن ابيـك و اخيـك                
 مثلاً ابومخنف، دينـوري،     الفتوحدر منابع قبل و بعد از       ) 20، ص 5ق، ج   1411كوفي،

شـود، بـه     يا طبري، اين عبارت و يا عبارتي شبيه به اين ديده نمي           بلاذري، يعقوبي و    
قابـل توجـه اينكـه      .  در زمان امام رايج نبوده است      »خلفاي راشد «علاوه كه اصطلاح    

البته گفتني است ايـن اصـطلاح بـه         .  هم موجود نيست   الفتوحاين عبارت در ترجمة     
، يعنـي خلفـاي اربعـه،    كه مورد نظر دانشمندان شيعي و سني اسـت  معني امروزي آن  

 در آن روزگار بدين شـكل و معنـا رواج نداشـته             )ع(ابوبكر، عمر، عثمان و امام علي     
 سـنة فعلـيكم بـسنتي و      «: فرمايـد   روايتي نقل شده كـه مـي       )ص(است، البته از پيامبر   

ق، 1349دارمـي،   (»...الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ        
/ 150، ص4ق، ج1403ترمـــذي، / 16، ص1تـــا، ج ن ماجـــه، بـــيابـــ/ 45، ص1ج

تـوان فهميـد     با بررسي كامل از ديدگاه شيعي، مي      ) 97ـ  96، ص 1تا، ج   نيشابوري، بي 
 اسـت   )ص( در اين روايت، ناظر به اهل بيت پيـامبر         »الخلفاء الراشدون «كه منظور از    

ندان، همچـون  ، گرچـه برخـي دانـشم   )ابوبكر، عمر و عثمان  (نه خلفاي پس از ايشان    
، ايـن روايـت و امكـان صـحت آن را مـردود              معـالم المدرسـتين   علامه عسكري در    

از سـوي ديگـر، علمـاي اهـل سـنت، همچـون             ) 233، ص 2ق، ج 1410.(شمارند مي
بــه تعبيــر علامــه   ) 150، ص4ق، ج1403.(خوانــد ترمــذي آن را صــحيح مــي  

ايت پيـامبر   كساني كه به هـد    : بايد گفت ) 330، ص 6 ج  و 32، ص 5جق،  1387(اميني
گويي بـه    مانند و از پاسخ    ترين قضايا و مسائل شرعي درمي      اند و در كوچك    راه نيافته 

لـو لا علـي     «كننـد، و      سؤال مـي   )ع(شوند و از اهل آن يعني امير مؤمنان        آن عاجز مي  
 و  64، ص 4؛ ج 97، ص 3جق،  1387امينـي،   : ك.ر(راننـد   بر زبان مـي    »...لهلك عمر و  

توان راشد و مهدي دانست، آيـا        آيا ايشان را مي   ...)  و 101،  94،  93،  81، ص 6؛ ج 66
ايشان، پيرو سيرة پيامبرشان بودند، و آيا از لحاظ عقلي، تمـسك بـه چنـين افـرادي                  
صحيح است؟ حتي اگر به قول اهل سنت، اجتهاد و در پي آن دچـار خطـا و اشـتباه                    
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انـد، گرچـه     ه كار برده  شده باشند؟ بنابراين بايد گفت اگر اين اصطلاح را كه پيامبر ب           
تـوان آن را در كتـب شـيعه يافـت،            اند و نمي   علماي شيعه از نقل آن خودداري كرده      

ناظر به اهل بيت است و نه خلفاي راشدي كه منظور اهل سنت است و به نفع خود                  
آيـد، بـه     كه از سياق برمـي     ، چنان الفتوحبه هر حال، اين عبارت در       . اند برداشت كرده 

لذا از نظر ما، اين عبارت نيز       . ربعه است نه آنكه مد نظر شيعيان است       معناي خلفاي ا  
  1. در جريان عاشوراست)ع(جزء همان تحريفات روايي از امام حسين

  2خروج امام از مدينه در سوم شعبان. 8 ـ 5

، 3جق،  1397بـلاذري،   (انـساب الاشـراف   حركت امام در منابعي ديگر، همچون       

و ) 381، ص5جق، 1387طبــري، (ول ابومخنــف از قــطبــري تــاريخو يــا ) 160ص

 رجـب، و ورودش     28در  ) 158، ص 8جق،  1407ابن كثير،   ( و النهايه  البدايةچنين   هم

 اين خروج سوم شـعبان دانـسته       الفتوحبه مكه در سوم شعبان ذكر شده است؛ اما در           

عبان شده، كه احتمالاً ابن اعثم، اين مطلب را با زمان ورود امام به مكه كه در سوم ش                 

 صـورت گرفتـه     الفتوحنويسان   بوده، خلط كرده، و يا اينكه اين سهو از جانب نسخه          

ضمناً خوارزمي، اين مطلـب را، بـه نقـل از ابـن اعـثم، در مقتـل خـود آورده                     . است

  )273، ص1 جق،1418.(است

  3ريزي هاني براي قتل ابن زياد برنامه. 9 ـ5

ابوحنيفـه  .(نسبت داده شده است   ها، به شريك بن اعور       اين كار، در ديگر گزارش    
، 4، ج ق1385ابن اثيـر،     / 363، ص 5جق،  1387طبري،  / 234، ص ش1368دينوري،  

ريـزي    هم اين برنامه   الفتوحكه البته در ترجمة     ) 153، ص 8 ج ق،1407همو،  / 26ص
وقتي شـريك از ابـن زيـاد هـر          «: به علاوه، در ترجمه آمده    . به شريك منسوب است   

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ين روايت و اصطلاح مذكور را به طـور كامـل، همـراه بـا نقـد تـاريخي و امـروزي         شاءاالله در مقالي ديگر، ا     ان. 1

 .بررسي خواهيم كرد

 .836ش، ص1374مستوفي هروي، / 22ـ 21، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، : ك.ر. 2

 .850 ـ 849ش، ص1374مستوفي هروي، / 46ـ 45، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، . 3
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براي قتل ابن زياد پا پيش نهد، هاني او را بـه دليـل وجـود                پرسد تا مسلم     چيزي مي 
در حالي كه در منابع ديگر      . »كند زنان و اطفال در خانة وي، از اين اقدام منصرف مي          

 مانع از اقـدام مـسلم   )ص(، عدم تمايل مسلم به خاطر حديث پيامبر      الفتوحو يا خود    
البتـه در برخـي     ) 850ـ ـ849ش، ص 1374مستوفي هـروي،    .(براي قتل ابن زياد شد    

  .آوريم، نيز نقل شده است منابع، به علاوه اين دليل، روايتي كه در ذيل مي

  1)ع( به امام علي»الايمان قيد الفتك«انتساب حديث . 10 ـ5

ابوحنيفـه دينـوري،    .(اين روايت در منابع ديگر، از رسول االله روايت شـده اسـت            
/ 102تـا، ص   اصفهاني، بي / 9، ص 2جق،  1410ابن قتيبه دينوري،  / 235، ص ش1368

به علاوه در كافي به سند شيخ كليني و از قـول امـام              ) 27، ص 4، ج ق1385ابن اثير،   
ابـن  / 385، ص7كلينـي، ج (».ان الاسلام قيد الفتـك «:  به نقل از پيامبر آمده    )ع(صادق

 ابن اثير از اميرمؤمنان بـه نقـل از          الكاملالبته در   ) 364، ص 3، ج ق1376شهرآشوب،  
سـلم ان الايمـان     ] آلـه [فحديث حدثه علي عن النبي صلي االله عليه و          ...«: دهپيامبر آم 

  .كه تنها، ابن اثير بدين شكل نقل كرده است) 27، ص4، جق1385(»...قيد الفتك

  2 آگاه شدن امام از قتل مسلم، قبل از حركت از مكه.11 ـ5

ي كـه از    پيش از حركت به سوي عراق از كـس         خبر شهادت مسلم را در مكه و      ،  امام
طبـق منـابع    خود را آغاز كرده است، امـا         از آن حركت     پس، شنيد و    آورد خبر مي كوفه  
به سمت عـراق، در كوفـه عليـه عبيـداالله      مسلم در همان روز حركت امام از مكه          ديگر،

/ 160، ص 3جق،  1397بـلاذري،   .(بـه شـهادت رسـيد     نيـز   قيام كـرد و فـرداي آن روز         
ابن كثيـر،   / 60، ص 3، ج ق1409مسعودي،  / 243ـ  242، ص ش1368ابوحنيفه دينوري،   

، روز شــهادت مــسلم را الاخبــار الطــوالتمــامي منــابع غيــر از / 158، ص8جق، 1407
گرچه ممكـن اسـت مورخـان و ابـن          )اند نوشته» يوم الترويه «زمان با حركت امام در       هم

  .ها دچار اشتباه و خلط شده باشند اعثم نيز در بيان اسامي روزها و سال
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .43، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي،. 1

 .867ـ866ش، ص1374مستوفي هروي، / 65ـ 64، ص5همان، ج. 2
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  1 ديدار فرزدق با امام در شقوق.12 ـ5

 )365، ص 3جم،  1995حمـوي،   ()محلي نزديك عـراق   ( امام را در شقوق    ،فرزدق
ابن اثيـر،   / 453، ص 5جق،  1410واقدي،/ 245، ص ش1368ابوحنيفه دينوري،   (2.ديد

 و خبر شهادت مسلم را به او داد و آن حضرت براي او طلب               )40، ص 4، ج ق1385
فـرزدق در منـزل     .  را خوانـد   »...ن تكن الـدنيا لنفيـسه     ا«  و فرزدق شعر   ،رحمت كرد 

ود  خ  را براي پسر عموي    »عرف البطحاء وطئته  تهذا الذي   «،   شعر معروف خود   ،بعدي
ق، 1411ابن اعثم كـوفي،  .( سروده است)ع(حسينامام گفت كه آن را براي  و  خواند

ز در حالي كه امام قبل از حركـت ا        ) 873ش، ص 1374مستوفي هروي،   / 71، ص 5ج
ها بعد، در زمـان      مكه، از شهادت مسلم باخبر شده بود و فرزدق نيز اين شعر را سال             

، 9جق،  1407ابـن كثيـر،     .( سـروده اسـت    )ع(هشام بن عبدالملك براي امـام سـجاد       
، ش1386شهيدي،  : ك.براي مطالعة بيشتر دربارة سند و بررسي اين شعر، ر         / 108ص
دق با امام در شـقوق و شـعر وي را            اربلي نيز ديدار فرز    كشف الغمه ) 132ـ  112ص
كند كه ايـن جريـان و ايـن قـصيده را در          نقل كرده، چراكه وي تصريح مي      الفتوحاز  

، 2ق، ج 1405.( خوانده و مطلـب را از آن نقـل كـرده اسـت             الفتوحسن نوجواني در    
  )255ص

  فرود اختياري در كربلا. 13 ـ5

 راه را بر امام بست و به        ،»عذيب الهجانات « ة در منطق   حرّ ،طبق گزارش ابن اعثم   
طبــري، / 171، ص3جق، 1397بــلاذري، (.دســتور ابــن زيــاد مــانع حركــت او شــد

زهير بن قين از او خواست    ) 173، ص 8جق،  1407ابن كثير،   / 404، ص 5 ج ق،1387
: امام با شنيدن نـام كـربلا فرمـود        . ها را به سوي كربلا، كنار شط فرات بفرستد         كه آن 

آيـا نـام    «:  وقتي امام به كربلا رسيد، پرسـيد       » الكرب و البلاء   اللهم اني اعوذ بك من    «
فرود آييد اينجا جاي اندوه و      «: گاه به يارانش فرمود     آن .آري: اينجا كربلاست؟ گفتند  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 873ش، ص1374مستوفي هروي، / 71، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، . 1

 .با فرزدق در صفاح، محلي نزديك مكه آمده است )ع(بن علي هاي ديگر، ديدار حسين در روايت. 2
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 ريخــتن خــون  پــي كــردن شــتران وبلاســت، اينجــا جــاي منــزل كــردن كــاروان و
  )81، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، (».ماست

 :شـود   در اصل خبر تناقض ديده مي      ها تفاوت دارد و    گزارشبا ديگر   گزارش  اين  
دهـد   دهد كه مانع حركت امام شود، چطور اجازه مي         وقتي ابن زياد به حر دستور مي      

  كه امام تا كربلا برود؟

 ـ ابن اعثم و     مقتل فقط در    ،خبر منزل كردن اختياري آن حضرت در كربلا        س از  پ

حسيني، (.هاي داستاني است   ات گزارش آن در مقاتل داستاني آمده و يكي از مشخص        

سيد بن طاووس نيز دقيقاً عين عبارات ابـن اعـثم            لهوفالبته در   ) 175صش،  1386

 شـيخ   امالي ابن اعثم و     الفتوحبه جز   ) 49ق، ص 1417ابن طاووس،   .(نقل شده است  

و يـا منـابع     هاي ديگر كه قبـل از قـرن پـنجم             در روايت  )218صق،  1417( صدوق

 در كربلا   توقف دستور   ،نگاشته شده، اين مطلب كه امام خود       پنجم   معتبر پس از قرن   

 بلكه در همه تـصريح شـده اسـت كـه حـر مـانع                ، وجود ندارد  ،را صادر كرده باشد   

، ش1368ابوحنيفه دينوري،   / 169، ص 3 ج ق،1397بلاذري،  (.ه است حركت امام شد  

يـر،  ابـن كث  / 51، ص 4، ج ق1385ابـن اثيـر،     / 408، ص 5جق،  1387طبري،/ 251ص

به علاوه سوز و گدازي كـه در ايـن منـابع وجـود دارد، در                ) 181، ص 8جق،  1407

  .شود منابع قبلي ديده نمي

فرستادن نيرو از طرف ابن زياد در هفت نوبت به سوي كربلا و اينكه . 14 ـ5

  . هزار نفر بودند24لشكر كوفه 

كرمه ان  الف فارس بعد    ابن سعد في     عمر لىافخرج  « :عبارت بدين صورت است   
لف فارس، فصار عمر بن سعد      ابجر في   اتبعه بحجار بن    اعطاه و حباه، و     اابن زياد و    

، 5ق، ج 1411ابـن اعـثم كـوفي،       (».لفا مـا بـين فـارس و راجـل         افي اثنين و عشرين     
  )92ـ 90ص

در صورتي كه در ديگر منابع تعداد نيرويـي كـه ابـن زيـاد بـه جنـگ بـا حـضرت                       
 نفــر نوشــته شــده اســت و البتــه در چهــار  فرســتاد، حــدود چهــار هــزار) ع(حــسين
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/ 178، ص 3جق،  1397بـلاذري،   / 464، ص 1 و ج  128، ص 5جق،  1410واقدي،  (نوبت
ق، 1387طبـري،   / 243، ص 2تـا، ج   يعقـوبي، بـي   / 253، ص ش1368ابوحنيفه دينوري،   

، 8 و ج  232، ص 6جق،  1407ابـن كثيـر،     / 52، ص 4، ج ق1385ابن اثير،   / 409، ص 5ج
كـه در منـابع بعـدي بـه          گويي در كثرت نيرو چنـان      فت اغراق و شايد بتوان گ   ) 169ص

 آغاز شد و دستاويزي شد براي كتب معتبر و          الفتوحوضوح قابل مشاهده است، ابتدا از       
، گرچـه هميـشه امكـان تـصحيف واژه و           ... و  الشهدا روضةدسته اول تحريفي همچون     

  : نويسد ي ديگر مينويسان نيز وجود دارد؛ و البته ابن اعثم در جاي اشتباه نسخه
صحاب الحسين فخرجوا من باب خندقهم، و هم يومئـذ اثنـان و ثلاثـون               افوثب  «

ابن اعثم  (» لفا لا يزيدون و لا ينقصون     اربعون راجلا، و القوم اثنان و عشرون        افارسا و   
 بـا   » لا يزيـدون و لا ينقـصون      «كه باز اين عبارت كـه       ) 101، ص 5ق، ج 1411كوفي،  

 هـزار   22به علاوه كه در اين عبارت، تعداد سـپاه مقابـل،            .  است گفتة بالا در تناقض   
 نيز نقل شده است كه ابتدا سپاه عمر بن سـعد، بيـست              لهوفدر  . نفر نقل شده است   

هزار نفر بودند ولي ابن زياد تا روز ششم محـرم، سـربازاني بـراي او فرسـتاد تـا در         
  )52ق، ص1417ابن طاووس، .(نهايت به بيست هزار نفر رسيدند

  1در شب نهم محرماز سپاه دشمن  ،رخصت ياران از طرف امام. 15 ـ5

هاي ديگر، اين رخصت براي يك شب عبادت و تهجد بيـشتر              منابع و گزارش   در
. تر باشـد  تر و منطقي رسد عاقلانه و آمادگي بهتر در شب دهم ذكر شده كه به نظر مي         

/ 256ــ   255، ص ش1368ابوحنيفه دينـوري،    / 417ـ  416، ص 5جق،  1387طبري،  (
، 5، ج ق1420مقريـزي،   / 74، ص 2ق، ج 1357  رازي،/ 57، ص 4، ج ق1385ابن اثير،   

  )337، ص5جق، 1412ابن جوزي، / 364ص

  2 چاه در كربلاحفر. 16 ـ5

و  )ع( كه حسين  هبه من خبر رسيد   اما بعد،   « : نامه نوشت  ،ابن زياد براي عمر سعد    

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 99ـ 98، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، . 1

 .893ش، ص1374مستوفي هروي، / 92ـ 91، ص5همان، ج. 2
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  101 � روايات عاشورايي الفتوح در ميزان نقد و بررسي 

جلوي كـار   پس از وقوف بر نامه،       دارند، ند و از آن آب برمي     ا  كنده هايي چاهياران او   
؛ چراكـه ايـشان بودنـد كـه         اي از آب فرات به او برسد        را بگير و نگذار قطره     حسين

اين قضيه نيـز واقعيـت      ) جا همان(».عثمان را آب ندادند پس تو هم به ايشان آب نده          
 ،2تـا، ج   سـپهر، بـي   (ناسـخ التـواريخ   ندارد و فقط در گزارش ابن اعـثم و بعـدها در             

 يـاران از آن سـيراب   ةكه امام چاهي كند و هم ـ  است  با تفصيل بيشتر آمده     ) 195ص
بدون شك اين جريـان     ) 177صش،  1386حسيني،  .(شدند و دوباره چاه خشك شد     

 سـال، بـدون     250اي پس از حدود      اينكه حادثه . پايه و اساس، نيز ساختگي است      بي
  .يد و تأمل دارداينكه در منابع ديگر آمده باشد، گفته شود، جاي ترد

  هاشم عبداالله بن مسلم اولين شهيد بني. 17 ـ5

هاشم به ميدان رفت، عبداالله بن مسلم و پـس از آن             ابن اعثم، اولين فردي را كه از بني       

هاشم را دوازده نفـر      داند و مجموع شهداي بني     جعفر بن عقيل و عبدالرحمن بن عقيل مي       

هـاي ديگـر، اولـين شـهيد         در روايـت  ) 110، ص 5ق، ج 1411ابن اعثم كوفي،  .(كند ياد مي 

ابوحنيفـه  .( ذكـر شـده اسـت      22 تا   19 هاشم، و تعداد شهداي بني   ) ع(هاشم، علي اكبر   بني

، ق1385ابن اثيـر،    / 447ـ446، ص 5جق،  1387طبري،  / 257ـ256، ص ش1368دينوري،  

گفتني است كه شهادت عبداالله بـن مـسلم         ) 185، ص 8جق،  1407  ابن كثير، / 74، ص 4ج

نقل شده است نه به عنوان اولين نفر، كه شـايد در ايـن              ) ع(ين منابع پس از علي اكبر     در ا 

مورد نيز بتوان گفت ابن اعثم در نقل خود دچار اشتباه شده است، گرچه باز بعيد نيـست                  

نويسان به اشتباه، ترتيب اين دو نفر را به هم زده باشند، ابن اعـثم تعـداد يـاران                    كه نسخه 

ابـن اعـثم كـوفي،      (بـرد   نفر را نام مـي     23و چهل پياده و به ترتيب نبرد،         سوار   32امام را   

ــ101، ص5ق، ج1411 ــف در   )116 ـ ــزارش ابومخن ــا گ ــه ب ــري ك ــاريخ طب ــسان ت  هم

ي مرحوم كاشفي نيـز عبـداالله        الشهدا روضةالبته در   ) 422، ص 5جق،  1387  طبري،.(است

عيد نيست مرحوم كاشفي    بن مسلم به عنوان اولين شهيد بني هاشم معرفي شده است كه ب            

خوارزمي نيـز ايـن نقـل را از ابـن اعـثم گرفتـه               .  نقل كرده باشد   الفتوحاين روايت را از     

  )37، ص2جق، 1418 خوارزمي،  /683صش، 1384كاشفي، .(است
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  )عبداالله رضيع)(ع(جريان حضرت علي اصغر. 18 ـ5

طور  اين )عبداالله رضيع ()ع( حضرت علي اصغر   به شهادت رسيدن   ة دربار اعثمابن  
  :دهد شرح مي

 سـال   23 نفر دومي با او نبود مگر پسر او علي كه درآن وقـت               ،حسين تنها ماند  «
كه به او    پسر ديگري  كه شيرخواره بود داشت،       علاوه بر او،  . وي مريض بود   .داشت

آن طفل را به من دهيد تـا بـا او            حسين به سمت خيمه رفت و گفت       .گفتند علي مي 
اي  :گفـت  و كـرد    حسين شـروع بـه بوسـيدن او        .دادند ا به او  پسر بچه ر  . وداع كنم 
در  .جنگنـد  چنـين در   ايـن  )ص(ت محمد مصطفي  واي بر اين قوم كه با جد       پسركم،

او را در    همين حين بود كه تيري از جانب دشمن بر گلوي اين طفل جاي گرفـت و               
 كـرد   با نوك شمشير خود قبري حفر      حسين از اسب خود پياده شد و      . شهيد كرد  جا

  )115، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، .(را دفن كرد و بر او نماز خواند و او
 نقـل شـده و    ) 448، ص 5جق،  1387(طبـري نقلي صحيح اسـت چراكـه در         اين نقل، 

، ش1368ابوحنيفـه دينـوري،     / 471، ص 1جق،  1410واقـدي، (چنـين در منـابع اوليـه       هم

 به همين شكل    )186، ص 8جق،  1407ابن كثير،   / 75، ص 4، ج ق1385ابن اثير،   / 258ص

 مكتوب از قـرن هفـتم   ست كه در مقاتل ااين شود ولي آنچه درخور توجه است،  ديده مي 

ي مرحوم كاشفي، اين خبر، به شكلي ديگر كـه در ترجمـة              الشهدا روضةبه بعد، همچون    

 اولين بار در    خبر، )756ـ753صش،  1384كاشفي،  .( موجود است، نقل شده است     الفتوح

 توسـط هـروي   الفتوحة  كه در ترجم  شده نقل ) ق 654 م(سبط بن جوزي   1الخواص تذكرة

 با نـسخ    الفتوح ة كه ترجم  نيز وجود دارد   اين احتمال    .شده است و نقل   مستوفي برگردان   

نويـسان بـا     ، و يا نسخه    نوشته شده باشد    الخواص تذكرة از روي    موجود بوده، متعددي كه   

كـه در آن زمـان رواج داشـته، آن را در            توجه به ميزان اطلاعات خود، و خبـر مـشهوري           

 كـه   نقل شده  پس از خبري     الفتوح ة در ترجم   جعلي اين خبر نسخة ترجمه افزوده باشند،     

 الفتـوح  اصـلي    ةرسد اين نقـل در نـسخ        به نظر مي   ، با اين حال،    ذكر شد   در بالا  عربي آن 

  : به اين صورت استالفتوح، اصل خبر در ترجمه وجود نداشته است

از تشنگي اضـطراب     اصغر نام داشت و    كه علي  طفل شيرخوار خود را    ،بعد ازآن «

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  103 � روايات عاشورايي الفتوح در ميزان نقد و بررسي 

اي قوم اگر مـن بـه        :نمود در پيش زين گرفته ميان هردو صف برد و آواز برآورد            مي

چـون آواز   . اي آب دهيـد    جرعـه  اين طفل گنـاهي نكـرده او را        زعم شما گناهكارم،  

 آن تيـر بـر      .ن كـرد   تيري به سوي آن حـضرت روا       ، يكي از آن گروه    ،حسين شنيدند 

 تير  ، آن حضرت  .بازوي حسين رسيد   از آن سوي بر    گلوي آن طفل شيرخواره آمد و     

  آن طفـل را آورد و      ،آن سرور  . آن طفل جان بداد    ،را بيرون آورد و هم در آن ساعت       

 ».بگير فرزند خـود را كـه از حـوض كـوثر سـيراب گرديـد                :و فرمود  به مادرش داد  

  )908صش، 1374مستوفي هروي، (

 تـذكرة اين عبارت از لحاظ محتوا، دقيقاً همچـون عبـارت سـبط بـن جـوزي در         

 همـين   ، ذكـر شـد    كه قبلاً  طور  همان علت ضعيف بودن خبر،    ةدربار.  است الخواص
 بررسـي    در .شـود  و در منـابع پيـشين ديـده نمـي          در قرن هفتم پيدا شـد        آنبس كه   

، گواهي بر جعلي بودن     اين روايت تاريخي، عملكرد ائمه در طول زندگاني       محتوايي  
دادند و از كسي ذليلانه، منقادانـه و          هيچگاه تن به ذلّت نمي     )ع(آن است؛ چراكه ائمه   

كـه   كردند كه عزّت نفس خود را زير پـاي گذارنـد، چنـان             ملتمسانه درخواستي نمي  
  :كند  و روايات و سيرة ايشان دلالت بر همين مطلب ميقرآنگفتارهاي 

»ؤْمِنيِنَ لِلَّهِ العْزَِّةُ   وْلِلمولِهِ ولرَِسو عزتّ از آن خدا و از آن پيامبر او و   ): 8: منافقون(»و
  .از آن مؤمنان است

  :يوم قتل )ع(نشأ ا، و في ذلّحياة موت في عز خير من: )ع(مام الحسينقال الا«
  ارـولى من دخول الناوالعار   الموت خير من ركوب العار

  اريـذا جـه واالله ما هذا و
  )192، ص44 جق،1403، مجلسي(

ذلال الا  الى المؤمن كـل شـئ       افوض   ن االله تبارك وتعالى   ا: )ع(مام الصادق الاقال  «
  )63، ص5ج، ق1388كليني، (».نفسه
مجلـسي،  (».من الذل حمـر الـنعم      ما يسرني بنصيبي  : )ع(مام زين العابدين  الاقال  «

  )100، ص46 جق،1403
ابن شعبه حرانـي،    (».هل البيت  ا س منا من أقر بالذل طائعا فلي    : )ص(رسول االله قال  «
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  )58ق، ص1394

 لةالـس بـين    عي قد ركـز بـين اثنتـين       عي ابن الد  لا إن الد  ا: )ع( الحسين قال الامام «

 و  حجـور طابـت    ، و  و المؤمنـون   رسـوله  أبى االله ذلـك و    ي،  الذّلةُمنّا  ، وهيهات   لةوالذّ

ابن (». على مصارع الكرام اللّئامطاعةؤثر  ، من أن ن   بيةانفوس   ، و حميةنوف   ا طهرت، و 

بـراي  / 171ق، ص 1394ابن شعبه حراني،    / 250ـ249، ص 3، ج ق1378ابي الحديد،   

تـا، كتـاب     محمدي ري شهري، بي   : ك.مطالعة بيشتر در زمينه روايتي از اين دست، ر        

 )1964 و 1955، ص3، جالعزة و كتاب 984ـ 982، ص2الذله، ج

 نه فقـط مـردم      )ع(د كه ائمه معصومين   تمامي اين آيات و روايات، نشان از آن دار        

اند، كه خود نيـز در ايـن         كرده را از زير پاگذاشتن عزّت نفس و كرامت خود نهي مي          

آيـد كـه     به هر حال، از اين روايات برمـي       . اند مسير پيشوا و راهبر متمسك امت بوده      

كـردن  دهد و خداوند نيز اختيار خوار        گاه تن به ذلت نمي     مؤمن حتي اگر بميرد، هيچ    

  .خود را به او نداده است

  ) ع(اصابت تيرهاي متعدد به بدن شريف امام حسين. 19 ـ5

 آب نوشيدن باز   را از  او« :خوانيم  ابن اعثم مي   الفتوحدر بخشي از مقتل الحسين      
 الفتـوح البته در ترجمة    . »بود ي به ابوالجنوب جعفي    فردي از دشمن كه مكنّ     ،داشتند

در ) 911 ص ش،1374مـستوفي هـروي،   .(جعفـي اسـت   آمده كه نام وي ابوالحنوق      
 خوارزمي هم كه صريحاً از ابن اعثم نقـل كـرده، ابوالحتـوف جعفـي                مقتل الحسين 

 تيري به سمت آن حضرت روانه داشت كـه          )39ـ  38، ص 2جق،  1418.(آمده است 
 حسين آن تير را از پيشاني خود بيـرون آورد و           به پيشاني آن حضرت برخورد كرد،     

 :حـسين گفـت    .محاسـنش جـاري بـود      بود كـه خـون از صـورت و        اين در حالي    
خـدايا   .كنند ات چه مي   عصيانگر با بنده    تو شاهدي كه اين قوم سركش و       ،خداوندا«

ابـد آنـان را      تا و  احدي از ايشان را باقي مگذار      ،بر روي زمين   ايشان را نابود كن و    
ق، 1411عـثم كـوفي،   ابن ا .(آنان حمله برد   سپس مانند يك شير غضبناك بر      ».نيامرز

  )118، ص5ج
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در مقاتـل وجـود      1)770ـ678ش، ص 1384كاشفي،  : ك.براي نمونه ر  (گزارشاتي
 . تيرهـايي خـورد  ، در روز عاشورا از طرف دشـمن       )ع(دارد مبني بر اينكه امام حسين     

 بيرون كشيد را   او تير   تيري به سر او خورد و      .و او باز جنگيد    تيري به قلب او خورد    
جنگ را از    برخاست و  او باز  و  تير به بدن او اصابت كرد       هفتاد ودحد .باز جنگيد  و

 ممكـن اسـت     طـور چ گنجد،  عقل نمي  ةل در حيط  أم ت ياين اخبار با اندك    .سر گرفت 
و فرد از ضربت تيـر هـيچ احـساسي           ،درآورده شود  و   تيري به پيشاني برخورد كند،    

ثم حمل  « : در آخر آورده   در اين نقل هم    . دوباره جنگ را از سر بگيرد       و نداشته باشد 
 شـير   چونانمانند شير غضبناك يعني دوباره سرحال شد و          ،»عليهم كالليث المغضب  

بايد به   د و نمل دار أجاي ت  خبرهايي كه آمده،    و اه  نقل ،ور شد   دشمن حمله  سمتبه  
  .گردندكامل بررسي  طور صحيح و

  بابي بن الضّخرشبة ماجراي مربوط به سر بريدن حضرت به دست .20 ـ5

وي  بابي فـرود آمـد،     بـن الـضّ    خرشـبة نصر بـن    «: خوانيم  مي الفتوحدر بخشي از    
خواسـت   محاسن حضرت را گرفـت،     با پاي خود لگدي به حضرت زد،       ابرص بود، 

تو آن سگ ابرصي هستي كـه مـن          : حسين فرمود  .كه سر از تن آن حضرت جدا كند       
كنـي؟ سـپس     يه مـي   مرا بـه سـگ تـشب       !سر فاطمه پاي   :گفت. تو را در خواب ديدم    

                 :خواند كه اين شعر را مي در حالي شمشير را به گلوي حسين گذاشت و
  مـعلما يقينا ليس فيه مرغ    نفسي تعلم اقتلك اليوم و

  2ير من تكلمـخ اكــان اب    مـاثـال و لا تــحـلا م و 
ولي به مردي كه نـام او خ ـ      و  عمر سعد خشمگين شد     .  شمشير نبريد  ،هر چه كرد  

خـولي بـه سـمت حـسين        . خلاص كن  حسين را  برو و  : گفت ،صبحي بود ابن يزيد   
، 5ق، ج 1411ابـن اعـثم كـوفي،     (».رفت و سر مبارك حضرت را از بـدن جـدا كـرد            

 ـــــــــــــــــــــــــــ
سـاز بـسياري از تحريفـات و         البته يادكرد اين كتاب بدين جهت بود كه اين منبـع دسـته اول تحريفـي، سـبب                 .  1

 .گزارشات تحريفي شد تا ديگر منابع ثانويه از اين كتاب جهت بگيرند و مطالب آن را خود نقل كنند

  : اضافه شدهنيز اين بيت الفتوح ةدر ترجم. 2

 مـهنـج داـثواي غـم   و ان    سوف اندم                اقتلك اليوم و
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  )911ش، ص1374مستوفي هروي، / 119ص
 سخني به ميـان نيامـده   الفتوحدر هيچ يك از منابع جز      بابي  بن الضّ  خرشبةدربارة  
 روايـات و  ،نام كسي كه سر مبارك امام حسين را از تن جدا كـرد  در مورد   است، اما   

  :اخبار مختلف و گوناگون است
صبحي از اسـب فـرود آمـد كـه          اخولي بن يزيد    « :گويد دينوري در اين مورد مي    

برادرش شبل بن يزيد پايين آمد و سر آن          .دستش به لرزه درافتاد    سرش را جدا كند،   
  )258، صش1368(»... خولي دادرا به برادرش حضرت را بريد و آن

ببـرد كـه دچـار لـرز         خواست سرش را   )خولي بن يزيد  (او...« : آمده الكاملو در   
گـاه خـود پيـاده شـد و           آن .بازوي تو را خرد كنـد      خداوند :سنان به او گفت   . گرديد

  )78، ص4، جق1385ابن اثير، (».سرش را بريد و به خولي داد
 سنان بن انـس بـا نيـزه بـر او زد و            « :ردهچنين آو   اين ،مروج الذهب مسعودي در   

 ابـن   طبقـات در  ) 63، ص 3، ج ق1409مسعودي،  (».سپس فرود آمد و سرش را بريد      
سنان بن انس، او را به قتل رساند و «: گويد سعد، روايتي شبيه به اين نقل آمده كه مي

ناسـخ  چنـين در     هـم ) 475، ص 1جق،  1410واقدي،(».خولي بن يزيد، سر او را بريد      
به عنوان كسي كه سر مبارك امام را از تـن          »شمر بن ذي الجوشن   «از   ، سپهر اريخالتو

 : نقـل كـرده    بدين صـورت  ابومخنف  ) 306، ص 6تا، ج  بي(.د شده است  اي جدا كرده، 
 اي او را به زمين انـداخت،        سنان بن انس بن عمرو نخعي با ضربه نيزه         ،در اين حال  «

كـار را    خواست اين  او مي  جدا كن، سر او را     :سپس به خولي بن يزيد اصبحي گفت      
هايـت را   وخـدا باز   :سنان بن انـس بـه او گفـت         انجام دهد كه لرزه به اندامش افتاد،      

 سر او را جـدا كـرد و        حسين رفته و   شكسته و دستانت را قطع كند و خود به سوي         
 شمـشيرهاي زيـادي خـورده       ، بـه بـدن حـسين       اگرچه قبلاً  ؛به خولي بن يزيد سپرد    

  1)116، صش1377جودكي، (».بود
در اينكه سر مبارك در نهايت به خولي تحويل داده شد، شكي نيست، امـا اينكـه                 
چه كسي سر را از تن جدا كرد، با تـشتت آرا مـواجهيم، ولـي ظـاهراً بيـشتر كتـب                      

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  . استتاريخ طبرياين كتاب برگرفته از روايات ابومخنف در . 1
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كه ديديم بر سنان بن انس اتفاق دارند؛ و اينكه در برخي كتـب بريـدن                 تاريخي چنان 
اند، شايد به دليل تحويل گـرفتن سـر توسـط خـولي              سر را نيز به خولي نسبت داده      

  .باشد كه چنين خلطي صورت گرفته است

  )ع( از كشته شدن امام حسينپس جريان وزيدن باد سرخ .21 ـ5

 ...ها و انگشتر ايـشان و       و غارت لباس   )ع(ابن اعثم بعد از كشته شدن امام حسين       
  :نقل كردهگونه  اينروايت خود را 

سياه در آسمان پديد آمد كه مردم يكديگر         ه غباري سرخ و   در همين حين بود ك    «
 عذاب خداوند است و در همـين لحظـه عـذاب            ةگمان بردند كه مقدم    ديدند، را نمي 

بعد از آن اسب  تا اينكه آن غبار و ظلمت و تاريكي از هم باز شد، 1.نازل خواهد شد
ماليـد و در     موي پيشاني سر خود را در خـون حـسين            ،دويد حسين به هر طرف مي    

 )ع(كـه اهـل بيـت حـسين        هنگامي . زنان دويد  ةبه طرف خيم   زد، كه شيهه مي   حالي
ها هم زاري كردند چون كه از جريـان بـا            آن به او نظر كردند،    شنيدند و  صداي او را  
 :بـه قـوم خـود گفـت         زنان نزديك شد و    ةشمر بن ذي الجوشن به خيم      خبر شدند، 

اي هر چـه در خيمـه        حمله با هم قوم او  .بگيريدهاي اين زنان را      لباس حمله كنيد و  
اي كه در گوش ام كلثوم بود را هم به زور از گوش او  و حتي گوشواره دزديدند، بود

ابن اعـثم كـوفي،     (»...و و خيمه را به آتش كشيدند      درآوردند و از خيمه خارج شدند     
  )120ـ119، ص5ق، ج1411

ــ ــه و مت ــابع ثانوي ــشهدروضــةهمچــون  ريخّأدر من ــن ا ال ، مرحــوم كاشــفي، اي
كاشـفي،  .(را كه از ابن اعثم نقل كرده، تصريح كرده است         ...) وزيدن باد سرخ و   (نكته

سـياه در     ظهـور گـرد و غبـار سـرخ و          ، يعنـي  گونه حوادث  اين) 773صش،  1384
تابيـدن شـعاع     پديدار شدن سـتارگان در روز،      ،)ع(گريستن آسمان بر حسين    آسمان،

روز تـاريكي    هفـت    هـا،  ون آمدن خون تازه از زير سنگ      بير خونين بر روي ديوارها،   
 خون باريدن از آسـمان،     برخورد ستارگان به يكديگر،    ديدن خون در آسمان،    آسمان،

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .وجود دارد) 300ص( بحرانيالعوالمو ) 75ص( سيد بن طاووسلهوف شبيه به اين عبارت نيز در .1
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آتـش   خونين شدن ديوارهاي بيـت المقـدس،   ماره،سرازير شدن خون از ديوار دارالا   
شود بر  ه ميكه در مقاتل به فراواني ديد...و شود باريدن از گوشت شتري كه كشته مي      

 از  هـا پـيش    كـه آن  در مورد اين روايات بايد گفـت         اساسي است؟  روي چه اصل و   
كساني چـون    خورد،  در منابع اهل سنت به چشم مي       ،آنكه در منابع شيعي ديده شود     

ــي ــ 196، ص9ق، ج1408(هيثم ــل ، )200ـ ــن حنب ــن ، )283، ص1جق، 1368(اب اب
ــعد ــدي، (س ــساكر ، )172، ص8جق، 1414واق ــن ع ــ353 ص،ق1414(اب  و )376ـ
  .اند اين روايات را نقل كرده )18ـ 15، ص5جق، 1410(ذهبي

 بـا  ،ذهبـي   يعني ابـن عـساكر و  ،خان مشهور شاميآن مور  دو تن از،در اين ميان 
 حاكمان اموي    كه عمدتاً  حسينالمقتل   ةقابل توجه دربار   هاي مستند و   وجود گزارش 

از   نكـرده و   ي از آن مطالـب    ذكر زد،سا  آنان را رسوا مي    ةبرد و چهر   ميال  ؤرا زير س  
گونـه امـور غريـب و حـوادث غيـر             ولي روايات فراواني در مورد اين      ،اند آن گذشته 
ب به ايـن     به دور از تعص    اگر واقعاً  .اند كردهالعاده به دنبال هم رديف       خارق طبيعي و 

شـده كـه چنـدان تمايـل و          خـان يـاد    مور پذير اسـت،    چگونه توجيه  ،مسائل بنگريم 
جانب حاكمان اموي و دشمنان      بيشتر نداشته و  )ع(نيز امام حسين   ايشي به ائمه و   گر

گونه روايات پرداخته و تمايـل بيـشتري          به ثبت اين   ،ندا ردهك اهل بيت را مراعات مي    
 شـيعه و اعتقـادات      ةتواند چهر  آيا ذكر غرايب ياد شده نمي      ند؟ باش  نشان داده ها   بدان

 عاشـورا و هـدف قيـام        ةواقع ـ انـد  خـان نخواسـته   آن مور آيا   ال ببرد؟ ؤآنان را زير س   
در  )ص(آيـا ايـن سـخن پيـامبر        را تحت الشعاع اين مسائل قـرار دهنـد؟         )ع(حسين

در منـابع    انديشيدند با مرگ فرزند ابراهيم كـسوف پديـد آمـد،           جواب مردمي كه مي   
ستارگان و كواكـب بـه خـاطر مـرگ هـيچ             :سني ثبت نشده است كه فرمود      شيعه و 

  )24، ص2جق، 1410بخاري،.(كنند يا خسوف نمي ي كسوف واحد
طلـوع   ها در منابع اسلامي يعني به هـم خـوردن سـتارگان،            گونه گزارش  ايننقل  

مسلمانان و بـه خـصوص شـيعه را در          ،  ...باريدن خون از آسمان و     نكردن خورشيد، 
 و نمايد؟ مينعاري از عقل معرفي    وي  خراف فكر،  افرادي كوته  ان ساير اديان  نظر مردم 

 امروز ديگـر از نظـام       ،اگر چنين حوادثي رخ داده بود     كند كه    اين سؤال را ايجاد نمي    
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رخ  )ع(ينكه اگر اين معجزات الهي پس از شهادت امام حـسين           ا نيز و! هستي اثري نبود  

هـاي خـود را از       خداونـد كمـك    يا هنگام شهادت ايشان چنين نـشد و         چرا قبل و   ،داد

امام سـر بـه آسـمان        اصغر شهيد شد،   آيا وقتي علي   ريغ فرمود؟ د )ع(عبداالله حضرت ابا 

اي براي   ذخيرهرا  ها    اين مصيبت  ،اي از ما بازداشته   كه خدايا اگر كمك خود را      بلند نكرد 

و نيز اگر كسي با گفـتن خبـر شـهادت           ) 67، ص 2ق، ج 1377مفيد،  (آخرت ما قرار بده   

 چرا قـاتلان او كـه بـا چنـين           ،دشو  شعاع ستارگان كور مي    ة با شادي به وسيل    )ع(حسين

  چنين نشدند؟ يارانش را كشته و با اسب بر او تاختند،  او و،رحمي بي

 حـوادثي   بينـيم؟  گونه حوادث طبيعي را قبل از آن در تاريخ اسـلام نمـي             چرا اين 
ترين حامي اسـلام      بزرگ ،عموي پيامبر طبيعي مربوط به شهادت و مثله شدن حمزه،         

ين دريده شدن سينه و پاره پاره شدن جگرش، و يا شـهادت             چن و هم در كارزار احد    
 خواننـدگان   ةدر هر حال قضاوت را بـه عهـد        ؟  ... در محراب و امام حسن و      )ع(علي
: ك.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، ر      (.گذاريم كه خود بينديشند و قضاوت كنند       مي

  )76، ص1جش، 1374قائدان، 

  1)ع(احترامي به علي بن حسين بي. 22 ـ5

ــام حــسين   ــهادت ام ــس از ش ــزارش پ ــة گ ــثم در ارائ ــن اع ــل  ،)ع(اب ــين نق چن
 جهـت   )ع(اي را آورده است كه در مجلـس ابـن زيـاد از امـام سـجاد                 شكنانه حرمت

تشخيص رسيدن به حد بلوغ كشف عورت كردنـد، چنـين نقلـي را جـاحظ اديـب                  
، 4ق، ج 1385(الكامـل   ابن اثيـر در     ) 421ق، ص 1423(الرسائل السياسيه   معروف در   

اش  نيز بـه تبـع شـيخ اعتقـادي        ) 236 ص ،15 ج ق،1378(الحديد   ، و ابن ابي   )82ص
به نظر  . اند  نقل كرده  نهج البلاغه  در شرح    »شيخنا ابوعثمان «ابوعثمان جاحظ با عنوان     

رسد جاحظ نخستين كسي است كه ايـن مطلـب را آورده و شـايد ديگـران از او                    مي
آمد نيـز قابـل    ه مقتل امام نيامده است كه اگر ميهاي نزديك ب گرفته باشند، و در نقل   

حرمتـي و خـواري       گاه بـا چنـين بـي       قبول نبود، آيا امام معصوم مفترض الطاعه هيچ       
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 123، ص5ق، ج1411ابن اعثم كوفي، . 1
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 است كه در واقعة عاشورا      )ع(مسئلة ديگر سن امام سجاد    ! آشكاري كنار خواهد آمد؟   
 امكـان   بود، پس چگونـه ايـن امـر       ) )ع(امام باقر ( سال داشت و نيز صاحب فرزند      24

دارد؟ حتي اگر كسي از اين ملحدان، بيماري حضرت را بهانـه كننـد و توجيـه ايـن                   
چنان كوبنـده    روايت جعلي بدانند، آيا امام در مواضع ديگري، در كوفه و شام، كه آن             

سخن راندند و به رسواگري بني اميه و آل زياد و يزيـديان و دفـاع از حـريم آل االله                     
حرمتي بيمـاري بـر ايـشان غالـب آمـده باشـد،                در اين بي   پرداختند، بيمار نبودند كه   

؟ در مجلـسي كـه ايـن داسـتان را     !كه توان دفع هتاكي از خود را نداشته باشـند      چنان
طي ) زيد بن ارقم و عبداالله بن عفيف ازدي(اند، دو صحابي رسول خدا     برايش ساخته 

 سـر مبـارك امـام       احترامي لفظي يا يدي عبيداالله بن مرجانـه بـه           دو روز نسبت به بي    
ــ لـب از      ـ اگر بوده   اند، چگونه در اين هتاكي      شهيدان به خروش آمده، اعتراض كرده     

چگونه است كه حتي    . اند؟ اين روايت جعلي به هيچ روي توجيه ندارد          لب برنداشته 
الحديد كه گاه با ريزبيني تـاريخي بـه نقـد برخـي وقـايع                 ابن ابي  نهج البلاغة شارح  

  1!مواردي سكوت اختيار كرده است؟پرداخته، در چنين 

  گيري نتيجه

گونه بيان كرد بعـضي      توان اين  ويژگي گزارش ابن اعثم را به صورت خلاصه مي        

هاي او با گزارش روايات ابومخنف يكي است، و شايد بتوان گفت اين نكته               گزارش

به علاوه وي در بيان مطالب به جزئيات وقـايع اهتمـام خاصـي              . نقطة قوت او باشد   

ارد، ولي اينكه اين جزئيات آيا تماماً صحيح اسـت، بايـد بـه طـور دقيـق و كامـل                     د

بررسي شود، البته اين اهتمام ويژة او در نقل برخي از حوادث، ما را براي رسيدن به                 

  .كند تر مي هاي گوناگون پرتلاش مطالب بيشتر در تاريخ و روايت

فـردي اسـت،     ي منحـصربه  هـا  طور كه در نوع خود داراي ويژگي        همان الفتوحاما  
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ابـن   روايـات  شناسـي   آسـيب : ك.الحديـد، ر   شناسي روايات عاشورايي ابن ابـي      عة بيشتر دربارة آسيب   براي مطال . 1

، علي اكبر فراتي، مجلة علـوم حـديث، در دسـت چـاپ،              نهج البلاغه  شرح در   )ع(حسين دربارة امام    الحديد ابي

 .54شمارة 
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  :هاي وي پنج نقص عمده نيز دارد گزارش
هـاي ديگـر آمـده،       هايي كه در گزارش     از اين رو بر نقل     .سند آن معلوم نيست   . 1
 بـر   )ع( حـسين  م زماني ابن اعثم تا زمان قيام اما       ةچنين فاصل  توان اعتماد كرد، هم    نمي

مـشكل  بـا    ،ر ايـن مقتـل آمـده      افزايد و اعتماد بر مطالبي را كه فقط د         عمق ترديد مي  
برخي از مطالب اختصاصي گزارش ابن اعثم بـه طـور قطـع اشـتباه               . سازد ميمواجه  

 شـعر   مانند مطلع شدن امام از شهادت مسلم در مكه و اين مطلب كه فـرزدق               ،است
مـستوفي  / 71، ص 5ق، ج 1411ابن اعثم كـوفي،     (»...هذا الذي تعرف البطحاء وطئته    «

  ... . وا براي امام سروده است ر)873ش، ص1374هروي، 
 به خوبي   ، نگرش عقيدتي سياسي ابن اعثم يا كسي كه ابن اعثم از او نقل كرده              .2

تمجيد از خلافت خلفاي راشـدين و گنجانـدن حركـت امـام در ايـن                . نمايان است 
 )21، ص 5ق، ج 1411ابن اعثم كوفي،  (حنفيهمحمد بن   چنين وصيت امام به      قالب، هم 

او را از اخبـار مدينـه آگـاه         كـه   خواهـد    ام از او و ابن عباس مـي       و اين مطلب كه ام    
 توسط عباسـيان يـا كيـسانيان        ها گزارشكند كه اين     سازند، اين حدس را تقويت مي     

  .ساخته شده باشد
اشتباهات تاريخي روشني كه در اين گزارش وجود دارد، گوياي آن است كـه              . 3

 از عدم دقت در نقـل وقـايع، ايـن            منظور .دقت نداشته است  نقل برخي موارد    او در   
  .است كه وي در نقل گزارشات خود به راحتي دچار اشتباه شده است

ها  ، باور كردن آن    و رؤيا   سياق داستاني اين گزارش و وجود چند مورد خواب         .4
  )183صش، 1386حسيني، .(سازد را دشوار مي

 و كتب   مقاتلي  ، منشأ اثري شد برا    الفتوحمطالب مربوط به جريان عاشورا در       . 5
بينـيم،   هاي پـس از آن مـي       تاريخي بعد از آن؛ چراكه منبع اصلي مطالبي كه در كتاب          

  .همين اثر ابن اعثم كوفي است
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